
 

    يدكتر گلشن  ين يعلم د هينظر ينقد و بررس
  ١٢/٧/١٣٩٣تاريخ تأييد:   ٣/٥/١٣٩٣تاريخ دريافت: 

  * ييروزجايف تباريرمضان عل   __________________________________________  

  چكيده
ــت. برخ   ي مختلف  ي ها ي و تلق  ها دگاه يـد   » ي ن ي در باب «علم د    ي با تلق   ي مطرح اسـ

ــاس، منكر علم د  ن، ي خـاص از علم و د  ــده  ي ن ي از اسـ   ،ي انـد و در مقـابـل، برخ شـ
آن، قائل به ضـرورت   ي و تحقق خارج   ي ن ي اصـل امكان علم د  رش ي افزون بر پذ 

. به اعتقاد  باشـد ي از جمله آن م  ، ي گلشـن   ي دكتر مهد  دگاه ي كه د   باشـند ي م  ز ي آن ن 
علم  ي سـاز ي ن ي حاكم بر علم و عالِم، عامل د   ي ك ي ز ي متاف  ي و مبان   ي ن ي ب جهان  شـان ي ا 
ــد ي م  ــاس د   ن ي . بر ا بـاشـ  ن ي و اهـداف علم تـأم   ي مبـان   ه يـعلم، از  نـاح   بودن ي ن ي اسـ
ــود ي م  ــ  ي ن ي . علم د شـ ــت كـه مبتن   ي دانشـ ــد.   ي د يـتوح   ي ن ي ب بر جهـان   ي اسـ بـاشـ
ــت: نظر   ح هـدف علم از دو منظر مطر   بودن ي ن ي د  . هـدف در بعـد  ي و عمل   ي اسـ

ــف آ  ، ي نظر  ــنا   ي اله   ات ي كش با طرح خلقت و درك  يي در آفاق و انفس و آش
ــت و هدف در بعد عمل  ي قدرت و عظمت اله  ــلط بر جهان طب  ، ي اس به   عت ي تس

 ي اسـت كه خداوند برا   ي مشـروع بشـر و اسـتفاده از امكانات  ي ازها ي منظور رفع ن 

  
  ).r.alitabar@chmail.irي (اسلام شهي پژوهشگاه فرهنگ و اند ني دگروه منطق فهم   اري استاد *
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و اسـتقلال آن از  ي جامعه اسـلام   ي در جهت اعتلا  ز ي بشـر فراهم سـاخته اسـت و ن 
را طرح  ي از دكتر گلشـن   ي ن ي علم د   ت ي و ماه   ي . مقاله حاضـر ابتدا به مبان گانگان ي ب 

 آن خواهد پرداخت.   ي كرده، در ادامه به نقد و بررس 

  .ي نيد ي نيبجهان ،ي مبان ،ي نيعلم د ن،يعلم، د : يديكل گانهواژ

  مقدمه

دبحـث از علم ديني،   ــوعـات مهم در انـ ــهامروزه از موضـ ــلام  يشـ   ي بوده واسـ

شكل گرفته است.    در اين زمينه  -اعم از مخالفان و موفقان  -يمختلف  يكردهايرو

اس برخي با تلقي خاص از علم و منكر علم ديني   دين و رابطه بين آن دو، از اسـ

ــده ــل امكـان علم د  يرشافزون بر پـذ انـد و در مقـابـل، برخي، شـ تحقق   يني واصـ

ــرورت آن نيز ميآن يخارج ــند.  ، قائل به ض رويكرد موافقان علم ديني را با باش

ــتـه  ن بـهتوايم  هـاي آنـان،انگـارهتوجـه بـه مبـاني و پيش بنـدي  هـاي مختلفي طبقـهدسـ

  ي، موحد ابطح  / ١٩٧ص  ، ١٣٨٩ سـوزنچي،   / ١١٧  –   ٨٧ص  ، ١٣٨٧  ، ك: خسـروپناه . (ر  نمود

 ينا)  ١٥١- ١٥٠ص   ، ١٣٨٧  يربـاقري، م   / ١٨٨- ١٩٥ص   ، ١٣٨٥  جعفرزاده،   / ١٨١ص    ، ١٣٨٩

ارهـا و ملاك  هـاتيجاز    يكردهـارو انبودن،  هـاي دينينظير معيـ و برونـداد آن و    يمبـ

تگاه روشـ  ينهمچن اختار و دسـ تراك  ي،گاناز لحاظ سـ ند.  اداراي نقاط افتراق و اشـ

ها و رويكردهاي مهم و  در باب علم ديني، از جمله ديدگاه  گلشـنيرويكرد دكتر  

مباني، به تبيين اصـل نظريه و  شـناسـي و باشـد. در ادامه، پس از مفهومتأثيرگذار مي

  نقد و بررسي آن خواهيم پرداخت.

  ي علم  هايرشته يعني  ،» در باب علم ديني، معناي خاص آنعلماز واژه «مراد  
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)Discipline (  ر.ك: مصـباح   باشـديمجموعه مسـائل مرتبط م  ياسـت كه دارا)،يزدي 

 ــ  / ٦١، ص ١ج   ، ١٣٧٠ ه    ). ٤٣ص   ، ١٣٨٢  زاده، ين حسـ ا از  اين    طبقالبتـ همعنـ ا و  نظريـ هـ

از مفاهيم كليدي در مقاله حاضــر، واژه  . آمد  خواهد  يانســخن به م  يزها نزارهگ

ــد كه«دين» مي ــأن، عادت، عبادت،    يدر لغت به معنا باش جزا، طاعت، حكم، ش

اب و تحسـ فهانى،  . (ر   ... آمده اسـ   ، ٥ج  ، ١٤٠٧جوهرى،   / ١٧٥ص  ، ١٤٠٤ك: راغب اصـ

دى،    / ٢١١٨ص  ــطلاح ن   . ) ٧٣ص   ، ٨ج   ، ١٤٠٩فراهيـ اي ي تلق   يز در اصـ   ين از د   ي مختلف   هـ

  ، ١٣٨٢  ، رشــاد   / ١١٢- ١١١ص  ، ١٣٧٨جوادى آملى،  / ٣ص  ، ١٣٨٧وجود دارد (طباطبايى،  

ــروپنا  / ١٣٧ص  ــتر،كه ب  ) ٦١ص  ، ١٣٨٢ه،  خس ــداق يش ــلام)   تعريف به مص   (دين اس

ها و  سـاحت  يدارا  دين اسـلامدين اسـلام اسـت.    نيز از دين  يزمراد ما ن باشـد ومي

ــا  يفي،اعتقادات، احكام تكل  يرنظ  يمختلف  يهاگزاره   هاي هگزار و ياخلاق  يايقض

ول فهم و   يعلم ت كه به محصـ ر از آن حقا  هاييافتهاسـ مند بشـ «معرفت    يقروشـ

  .شودياطلاق م »ينيد

لامي رايجمراد از علم ديني،   ول،    يرنظ -غير از علوم ديني يا علوم اسـ فقه، اصـ

است. علوم ديني رايج، تنها معرِّف بخشي از معارف    -علم حديث  و  يركلام، تفس

ــت نـه همـه آن  ديني و  بـه عبـارت ديگر رابطـه معرفـت ديني و علم ديني، عـام   ؛اسـ

ــاوي؛ ازخاص مطلق مي ــد نه تس ــته رو علم ديني، ناظر بهاينباش   هاي علوم رش

ــان  -)Science(  يتجرب ــت -يعيو علوم طب  ياعم از علوم انس ــني،  (ر.ك:    اس گلش

  شده باشد.  ينمتصف به د  ياكه به گونه ) ٤٩، ص ١٣٨٠

  مباني و ماهيت علم ديني در نظريه دكتر گلشني. ١
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  نظريه مباني . ١-١

ت كه علوم، نظر  هاييفرضيشاصـول و پ  ي،مراد از مبان  يو مسـائل علم  هايهاسـ

ع  هايو داور  انديبر آن مبتن كل م  هايريگو موضـ اس آن شـ  ؛گيرديدر علم بر اسـ

اسـت كه فهم و    يقاتيتصـورات و تصـد  يتمام  ي،مراد ما از مبان يگربه عبارت د

در باب علم  گلشـــنيديدگاه دكتر    .باشـــديبر آن م  ي، متوقف و مبتننظريهقبول  

  شناختي، جهان  ديني بر اصول و مباني مختلفي استوار است كه از جمله آن، مباني

  باشد.شناختي ميعلم شناختي ودين

  شناختي مباني دين .١-١-١

  چيستي دين  الف) 

شـناختي اسـت. مراد وي از در حوزه علم ديني، مباني دين گلشـنياز مباني دكتر  

ــلام    ويژه دينبه  يديتوح ياناد ،دين ــد كهمياس ــامل   باش   ها وها، منشبينشش

 همو،( كند  بيني ديني نيز تعبير ميي اسـت كه از آن به جهاناخلاق  يناصـول و مواز

ان، )  ٥- ١٠، ص ١٣٨٩ ت كه حيات  به اعتقاد ايشـ خى به يك مبدأ متعال اسـ دين پاسـ

آن اسـت كه معنا و غايت    بخشـد. دين در مقامآن معنا مى دهد و بهما را شـكل مى

  . ) ٢٤ص  ، ١٣٩٠ همو، (   جهان و موضع ما را در آن تبيين كند
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  تعارض دين با علم عدمب) 

ــنيدر بحث رابطه دين با علم، به اعتقاد دكتر   ــت،ن ينعلم در عرض د، گلش  يس

ــت. در متن د ه تفكر و كـاوش  ين،بلكـه در طول آن اسـ ادعوت بـ و    يتجرب  يهـ

ــ  يشآزما ــ . بر اســاس دين،وجود دارد يعتدر طب  يرو س از  يكســب علم، بخش

ك  يزندگ ان را تشـ وب م  ياله  ياتو تفكر در آ  دهديم  يلانسـ وديعبات محسـ . شـ

تردين درواقع يك   يتعارضـ يند روينااز  ؛كندمتافيزيكي براي علم فراهم مي بسـ

بوده    يعارضـ  ايمسـئلهتقابل مطرح شـده،    ياله تعارض  ئبا علم ندارد و اگر مسـ

 دخالت  ياتوسـط اصـحاب آنها   يحدود علوم تجرب  گرفتنيدهاز ناد  ياسـت كه ناشـ

  اند اظهار نظر در آنها را نداشته  يتبوده است كه صلاح  يدر امور  ناينمتد  ايجناب

  ). ٢٤، ص ١٣٩٠و  ٥٢- ٦١ص  ، ١٣٨٠ همو،   (ر.ك: 

  هاي ديني براي علممنبعيت آموزه پ)

ــنيدكتر   ه عنوان    (قرآن و روايـات)  هـاي دينيآموزه  گلشـ ــي از  را بـ بع  امنـبخشـ

  )٤٣ص  ، ١٣٦٤ همو، (ر.ك:   شـناسـدبه رسـميت مي  حتي براي علوم تجربي،  ،معرفتي

تجربي  ه علوم  بـ و انحصــــار علم  ت علوم تجربي  دوديـ ه محـ بـ ه  توجـ دم    و عـ

اً بـا رو دربـاره علوم جـديـد غـالبـايندانـد؛ اززدگي) از آفـات مهم علم جـديـد مي(علم

ــت   ــه مؤلفـه، معرفـترويكرد انتقـادي معتقـد اسـ ــتي،  سـ ــي پوزيتيويسـ ــنـاسـ شـ

ي مادههسـتي ناسـ كل    گرارا و اخلاق نسـبيتگشـ ي علوم جديد را شـ اسـ بنيان اسـ

    ). ١٤١ - ١٥٨و  ٣٥- ٣٧، صص ١٣٨٠(همو،  دهد  مي
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  شناختي. مباني جهان١-١-٢

  شناسي و انواع آنجهان الف)

ناسـجهان  . واژه جهان  پردازد ي كل م  يك جهان، به عنوان   يح و توضـ  يف به توصـي  شـ

ت   ي معنا   يكي دارد؛   ي مختلف   ي كاربردها  امل همه هسـ ان، خدا، عالَم    ي اعم كه شـ (انسـ

ــود ي ) م يرمـادي و غ   ي مـاد  ــامـل    آن، كـاربرد   ي معنـا   يـك و   شـ ــت كـه شـ خـاص اسـ

اعم از  -   و شهادت   يعت تنها شـامل جهان طب نيز اخص   شـود و كاربرد االله مي ماسـوي 

ــناخت  ــده ه شـ ــناخته   شـ ــود كه در اينحا مراد همان معناي خاص  ي م   -   ها و ناشـ شـ

 با توجه به منابع شـناخت، متفاوت خواهد بود.   ي، شـناسـجهان باشـد.  االله) مي (ماسـوي 

  ينيب جهان و در نتيجه انواع   باشــد  ين فلســفه و د   ، (تجربي)  تواند علم ي منابع آن م 

مكتب درباره  يا شــخص  يك اســت كه    ي برداشــت   يني ب . جهان خواهد گرفت شــكل 

نيز به ســه    گلشــني بر اين اســاس دكتر   . ) ٨- ٧ص   ، ١٣٧٧  ي، (ر.ك: مطهر   دارد  جهان 

ي،  علم شـناسـي  جهان كند.  شـناسـي علمي، فلسـفي و ديني اشـاره مي دسـته جهان 

  شـناسـيجهان .  تجربي اسـت   م و عل   ي محدود ها يافته جهان، صـرفاً بر اسـاس    شـناخت 

  يعلم   يني ب از جهان تر  يع وسـ  ي ا حوزه   و   يزيكي اصـول متاف  ي بر بعضـ  ي مبتن   ي فلسـف 

 يني، د شـناسـي  جهان   كند. ي فراهم م   ي علم   يني ب جهان   ي برا   ي دارد و درواقع چهارچوب 

  . ) ٨- ٧ص  ، ١٣٨٠ي،  (گلشن   است   ين به ويژه توحيد د   يادي بر اصول بن   ي مبتن 

  كييزيو متاف يشناختاصول جهان ب)

است و خدا، خالق و مدبر عالَم و جهان    شناسي ديني و توحيدي،بر اساس جهان

ت ت  يمانههدفمند و حك يجهان هسـ آمده   يدپد يمانهحك  يّتمشـ  يكجهان از .  اسـ
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ــت ــت و نظام هس ــاس خ ياس ــاندن موجودات به كمال    يربر اس و رحمت و رس

 و در آفرينش هيچ چيز عبث نيسـت و انسـان رسـالتي خاص دارد  سـتآنها  يسـتهشـا

 ،يسـمرئالشـناختي عبارت اسـت از: از ديگر اصـول و مفروضـات جهان  . ) همان ( 

ــهود، ــببات  وجود جهان غيب و ش ــباب و مس و    يهدفدار  ، قانونمندي،نظام اس

و نظاير آن كه در ادبيات فلسـفي،    در جهان يوجود نظام اخلاق هدفمندي جهان،

درباره    انتوينم  يزيكيمتاف  يهبدون اصـول اول  شـوند.اصـول متافيزيكي ناميده مي

. بـه اعتقـاد  ) ٧ص   ، ١٣٩٤  همو، ك:  . (ر نمود    يداور  گونـهيچه  جهـان  و فرجـام  يـدايشپ

نيدكتر   او  يزيكمتاف گلشـ تن ينو مترادف با د يمسـ ت   يزيك. متافيسـ عبارت اسـ

توان از دين (آيات و  . اصـــول متافيزيكي را هم مياز احكام كلي درباره هســـتي

  ). ٧٦و   ٥٦، ص ١٣٦٤(ر.ك: همو، روايات) گرفت و هم از فلسفه  

  علمتأثير مباني متافيزيكي در  ت)

ر  fاصـل تأثير مباني و مفروضـات    گلشـنيشـناختي و متافزيكي دكتر  از مباني جهان

ت ناختي  ذيل مباني جهانتوان  اين مبنا را هم مي  . ) ١٦٠، ص ١٣٨٠همو، (   علم اسـ شـ

اني علم ل مبـ ث كرد و هم ذيـ اختي. آنبحـ ــنـ اني  شـ أثير مبـ تـ ــخن از  ه سـ اه كـ گـ

شــناختي اســت، اين مســئله ذيل همين مبنا بحث خواهد شــد و زماني كه جهان

ت، ميبحث از ويژگي ناختي  توان ذيل مباني علمهاي علم و تأثيرپذيري آن اسـ شـ

ــنيبه اعتقاد دكتر  گنجاند.   ــت؛ يكي تئوريعلم د گلش ــاحت اس هاي  اراي دو س

انمحـدود و ديگري تئوري اي جهـ ــمول.  هـ ــات بشـ أثير مفروضـ اي  ر تئوريتـ هـ

. بر اين اسـاس اين سـخن كه علم، علم اسـت و ديني كندمعنا پيدا ميشـمول  جهان

ــاحت اول،  ــوص س ــيحي و يهودي ندارد، در خص ــلامي و مس و غيرديني يا اس
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رفاً با تئورياسـت كه  زماني    ،درسـت اسـت و آن ته   هاي محدودصـ ر و كار داشـ سـ

شمول وقتي بخواهيم درباره اصل جهان و اول و هاي جهانباشيم؛ ولي در تئوري

آخر آن بحث كنيم، در اين سـاحت، علم، داراي مباني، اصـول و فرضـيات فلسـفي 

ــت ــات را بر مراحـل و ) ٨١- ٢١(همـان، ص   و متـافيزيكي اسـ فراينـد  . تـأثير مفروضـ

ــان داد:  مي  مختلف علمي ــتوان نشـ انتخـاب آزمـايش و گزينش   ،لـهئانتخـاب مسـ

اهدات در اعلان   ،هاي علميپردازينظريه  ،هاتعبير و تعميم نتايج آزمايش در  ،مشـ

ــه علمينظري ملاك  در  ،هــاي  ارزيــابيگزينش  و   ،هــاي  علمي  نظريــات  نقــد 

  . ) ٨ص  ، ١٣٨٠ همو،   ك: . (ر  كاربردي علم  هايگيريجهت

  شناختيعلممباني .  ١-١-٣

  چيستي علم از منظر دكتر گلشني الف)

  نويسد:درباره معناي علم مي گلشنيدكتر  

ــت كـه در زبـان انگليســـي براي آن واژه    منظور مـا از علم در اين بحـث چيزي اسـ

Science    يافته اسـت كه خصوصاً از طريق برند و مراد از آن، دانشـي تنظيم را به كار مي

باره جهان فيزيكي و قوانين طبيعي و جامعه به دسـت آمده مشـاهده و آزمون حقايق در 

  . ) ٤٩(همان، ص باشد...؛ يعني علوم طبيعي، علوم فيزيكي و علوم اجتماعي»  

تمل بر يك كاوش نظام   طبق اين ديدگاه علم (تجربي)  اختار و  مشـ مند براى فهم سـ

ــت. علم دنبال يافتن  كرد جهان عمل  ــت و اينكه    طبيعت اس نظم موجود در طبيعت اس

 گلشـــني . بـه اعتقـاد دكتر  ) ٢٤ص   ، ١٣٩٠  همو، ( اين نظم را بر حســـب قوانينى بيـان كنـد  

تفاده    ي، در آفاق و انفس و در بعد عمل   ي اله  يات كشـف آ   ي، هدف علم در بعد نظر  اسـ

  . ) ٨ص  ، ١٣٨٠  همو، (  بشر فراهم نموده است  ي است كه خداوند برا   ي از امكانات 
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  )شمولمحدود و جهاني علمي از لحاظ قلمرو (هاتئوري انواع ب)

اد دكتر   ه اعتقـ ــنيبـ اي  تئوري  گلشـ هعلمهـ د:ي دو گونـ دود و  تئوري  انـ اي محـ هـ

هاي تجربي  هاي محدود، صـرفاً به توضـيح يافتهتئوري  شـمول.هاي جهانتئوري

ــمول از تعميم يـافتـههـاي جهـانپردازد؛ در حـالي كـه در تئوريمي هـاي محـدود،  شـ

اختههاي كلي و جهاننظريه مول سـ مندانمي  شـ ود؛ به عبارت ديگر دانشـ علوم    شـ

 يكقام  همواره در م نيســتند؛ بلكه  يتجرب  هاييافته  يحتنها به دنبال توضــ  تجربي

ــ ــنـد ّيعـت نيز ميباره جهـان طبنگرانه دركل  يحتوضـ ــنـدميو   باشـ   يماز تعم  كوشـ

فراتر   ياركه بس  هايييهبسازند؛ نظر  ل شموجهان  هاييهمحدود خود، نظر  هاييافته

و    ينيتعصــبات د  يكه پا  ينجاســتآنها بوده اســت و ا  يقابل دســترســ ةاز حوز

 يدر كار علم  توانيسـكولار م  ينشهم با ب بنابراين،  آمده اسـت.  يانبه م  يفلسـف

ا ب ــد و هم بـ اوت ا  ي؛اله  ينشموفق شـ ا تفـ اهر    ينامـ ا ظـ ه علم در دو جـ دو گونـ

ــوديم ــاختن نظرش ــمول جهان  هاييه: هنگام س ــات    -ش ــتفاده از مفروض با اس

اف تو    -  مختلف  يزيكيمتـ اييريگدر جهـ اربرد  هـ دئولوژيا  -  علم  يكـ ايـ و    هـ

ــف  هايينشب  يابگذارند    يتعلم محدود  يكاربردها يرو  تواننديم  يمختلف فلس

  . ) ٣- ٢همان، ص ( سوق دهند  ينيآن را به جهت مع

شــمول، وقتي بخواهيم درباره اصــل جهان و اول و آخر هاي جهاندر تئوري

آن بحث كنيم، در اين ســاحت، علم داراي مباني، اصــول و فرضــيات فلســفي و  

از خود علم نيســت و اينجاســت كه ها برگرفته  فرضمتافيزيكي اســت. اين پيش

ــخص  دينينقش مبـاني متـافيزيكي دين پررنـگ و معيـار ديني يـا غير بودن علم مشـ

ــد   ها و مباني  فرضتأثير پيش  ديگر  به عبارت  .) ٨١- ٢١(ر.ك: همان، ص خواهد شـ

كه كليت قضـايا   اسـت شـمول بودهديني، بيشـتر در سـاخت نظريات فراگير و جهان

  شود.بيني ديني ديده مياندر چهارچوب قضاياي جه
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  محدوديت علم  پ)

ــناختي دكتر از مباني علم ــنيش ــت. گلش علم از لحاظ    محدوديت قلمرو علم اس

ــؤالات در علم نمي  قلمرو ــي سـ توانـد تمـام جهـات را در برگيرد؛ زيرا اولاً بعضـ

ــود كه خود علم نميمطرح مي ها جواب دهد؛ مثلاً اينكه قوانين عام  تواند به آنش

مي كجـا  از  ميعلم  د؟ چرا  خآينـ و... كـه  بفهميم؟  را  قوانين  اين  ود علم توانيم 

شگونه  تواند پاسـخي براي ايننمي وم    هايپرسـ به «سـؤالات حدي» فراهم  موسـ

تري لازم اســت. ثانياً علم چهارچوب وســيع  هاپرســشكند. براي پاســخ به اين  

موســوم به «ســؤالات    هايپرســشتواند  هايش نميبه علت محدوديت  تجربي

ؤالاتي در خ دهد؛ سـ اني را پاسـ ان    نهايي» انسـ زمينه هدف و غايت خلقت آن انسـ

  ).  ٢٩- ٢٧، ص ١٣٩٠(همو،  

 يدايش كليپ و اصـل  نحوه    تواند درباره علم (تجربي) نمي  گلشـني به باور دكتر  

ــد،  به  جهان  ــود ي م   تر يك نزد   يت باره به واقع ين ا در بلكه تنها    داوري نهايي برس و    ش

ــت، ما مجبور   جهان، ما با توجه به عظمت    ي چون ابزار تجرب    يمهمواره محدود اس

  انسـان. يم شـو   وسـل مت   يزيكي به مفروضـات عام متاف   ي، تجرب   يج نتا   ي بند در مقام جمع 

ــول اول    ييـدجهـان بگو   يـدايش دربـاره پ   ي حرف   يچ ه   توانـد ي نم   يزيكي متـاف   يـه بـدون اصـ

و    ي فلســـف   ي كار نيز علم    خود  حدود و ثغور  يين تع حتي  . ) ٧ص  ، ١٣٩٤ همو، ك:  . (ر 

اف  ــت    يزيكي متـ ارج اسـ ده علم تجربي خـ ه ) ٣٦ص   ، ١٣٨٠  همو، ( بوده و از عهـ ؛ بـ

داد. علم، تنهـا    يـل تقل   يكي مكـان   ي هـا بـه مقولـه   توان ي را نم   ي علوم تجرب عبـارت ديگر  

دهد،    يح تواند توضـــي كه علم م   يزهايي . چ يســـت ن   يعت به دانش طب   يابي راه دســـت 

خ دهد؛  ما پاســـ  يادي بن   ي ها از پرســـش   ي به بعضـــ  تواند ي محدود اســـت. علم نم 
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ش  ت. هدف علم،   ي ند، ول ا كه معقول   يي ها پرسـ خ به آنها عاجز اسـ علم از دادن پاسـ

  همچنين.  هاسـت ي همبسـتگ   ين ا   يف و توصـ  يعت طب   هاي يده پد   يان م  ي همبسـتگ   يافتن 

درباره  يا دهد    يح سـرشـت دانش را توضـ يا  يد بگو   ي درباره هسـت  يزي چ   تواند ي نم 

ــ  يي علل نها  ــخن براند   يا اشـ هاي علم، عدم  از جمله محدوديت  . ) ٥٦ص  ، همان (   سـ

هاي انســاني و مســائل اخلاقي و ارزشــي اســت.  گويي در حوزه مســؤليت پاســخ 

ئي كه جهت  ئي ديگر بيايد؛ منشـ گيري اخلاقي در مقام كاربردهاي علم، بايد از منشـ

  ). ٣٤، ص ١٣٩٠(همو،  با صلاح و سعادت انسان سر و كار دارد 

  آنداري جهتي و ابتناي علم بر مفروضات متافيزيك ت)

اني علم  از ديگر اختي دكتر  مبـ ــنـ ــنيشـ ــل    گلشـ افيزيـك و اصـ اي علم بر متـ ابتنـ

زيرا  طرف نيسـت؛ خنثي و بياي  علم مقوله به اعتقاد ايشـان،  داري آن اسـت.جهت

شــمول و تفســير  هاي جهانصــوص مرحله پردازش نظريهخدر تمامي مراحل، به

ه افيزيكي  هـاي  فرضپيش  هـاي علمي، مبتني برنظريـ ــتمتـ ا و  فرضو پيش  اسـ هـ

يني موجب جهت ات پيشـ وند مي داري علم  مفروضـ ص  ، ١٣٨٠ همو، ( شـ -١٦١  و  ٩صـ

ــان براي اثبـات.  ) ١٦٢ كننـد. بـه  مختلفي ذكر مي  هدلـا  متـافيزيـك  ابتنـاي علم بر  ايشـ

ــمن اينكه باور ــان ض ــميم  ايش ــمندان به برخي تص هاي متافيزيكي و  گيريدانش

تجربي پايبند بودند. در مقام عمل نيز به برخي اصـول فرا  ،اعتراف دارند  غيرعلمي

به هيچ اصـل فلسـفي معتقد نيسـتند،   ند وامسـلكاز دانشـمندان صـرفاً تجربي   برخي

گيرند. درواقع بندند و آنها را به كار ميفراتر از تجربه پاي  اصـولي به  اما در عمل

ــت  ــفي خنثي نيس ــمندي از لحاظ فلس ــمير ناخودآگاه او يك هيچ دانش و در ض
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له لسـ تبر او  عقايد فوق علمي  سـ ر تعداد زيادي از   ؛حاكم اسـ ر حاضـ لذا در عصـ

. اصـل  ) ٣٥٩، ص ١٣٨٥(ر.ك: همو،  اصـول متافيزيكي در ميان دانشـمندان شـيوع دارد

فارغ   علمِامروزه  داري علم در نتايج و كاربردهاي علم اثرگذار اســت؛ مثلاً  جهت

ــان  يات، حياتاز اخلاق و معنو علم و    يانم  ييرا به مخاطره انداخته و جدا  يانس

كرده اسـت.   يجادكاربرد آن ا  يهايتو اولو يدانش فن  يانم  يو فلسـفه، شـكاف يند

خطرناك اسـت   كه  ي تبديل شـده اسـتقدرت و سـلطه فن  اي براييلهوسـ  اين علوم

خود در    يكاربردها  يبرا  ييمبنا  واندت ينمخلاصـه اينكه علم    . ) ٥٦ص  ، همان ر.ك:  ( 

ــان  يهـاحوزه ــتيز  يطو مح  يانسـ ــات  اين؛ ازفراهم كنـد  يسـ رو نيـازمنـد مفروضـ

ت   طح بن  يبرا  يزيكيمتاف  يمبنا  يك  توانديم  ينو دمتافيزيكي اسـ  ياديعلم در سـ

تواند زيربنايي جهان را توضـيح دهد و يك توضـيح متافيزيكي  ؛ زيرا دين ميباشـد

ابراين علم امري   د؛ بنـ ا فراهم كنـ ادبودن علم، اخلاق و معنـ ل اعتمـ ابـ معتبر براي قـ

    ). ٣٤، ص ١٣٩٠(ر.ك: همو، خنثي نيست  

  ماهيت علم ديني از منظر دكتر گلشني  .١-٢

ان به تبيين و توضـــيح نظريه علم تومي گلشـــنيبا توجه به مبادي و مباني دكتر  

تأثير ترين مبناي نظريه ايشـان، اصـل  ترين و اسـاسـيديني ايشـان پرداخت. مهم

هـا و تعبير بيني بر عـالِم و علم بود (تـأثير بر انتخـاب و گزينش نظريـهو جهـانبينش  

  ) هاي كاربرديگيريدر جهت شـمول وهاي جهاننظريات علمي، سـاختن نظريه

اين نيسـت كه   يعلم اسـلام يا ينيعلم دس  بر اين اسـا  . ) ١٦٦- ١٥١، ص ١٣٨٠(همو،  

فرهنگ و تمدن   يكه صـرفاً در فضـا  يعلم  ياصـرفاً به قرآن و حديث رجوع شـود 

  باشد:  يافتهتكون و توسعه    ياسلام
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ــت ن  ينا ينيمنظور ما از علم د ــورت يعلم  يهاكه كاوش يس انجام    يننو   يبه ص

ــود   ــ يزيكي،ف  يهاپژوهشانجام    يآنكه برا  ياش ــتيو ز  يمياييش به قرآن و  يس

ــت  يث حد ــته، در ابعاد  يمعظ  يوردهاآرجوع گردد و دس علم در چند قرن گذش

   ). ٣- ٢(همان، ص  گذاشته شود  يبه كنار  يو عمل ينظر

ــت كه   ــان علم ديني علمي اس بيني توحيدي  اولاً مبتني بر جهانبه اعتقاد ايش

ــد؛ ثانياً ــتاي آن اهداف، جهتببيندار  جهان را هدفد  باش دار و  ؛ ثالثاً خود در راس

ــد.   ــت: نظر  بودنينيدهدفمند باشـ . يو عمل  يهدف علم از دو منظر مطرح اسـ

با طرح خلقت    ييدر آفاق و انفس و آشـنا  ياله ياتكشـف آ  ي،هدف در بعد نظر

ــت و هـدف در بعـد عمل  يو درك قـدرت و عظمـت اله ــلط بر جهـان   ي،اسـ تسـ

ــتفاده از امكانات   يازهايبه منظور رفع ن  يعتطب ــر و اس ــروع بش ــت كه   يمش اس

ت و ن  يخداوند برا اخته اسـ ر فراهم سـ لام  يدر جهت اعتلا  يزبشـ و   يجامعه اسـ

 يعتتسـلط بر جهان طب  كولار،كه هدف علم سـ  ي. در حاليگانگاناسـتقلال آن از ب

به  .  )٨ص، همان(رك:   اسـتهملت  يگردها و تسـلط بر انسـان يشـتربه منظور رفاه ب

هاي متافيزيكي آن متأثر از فرضي است كه اولاً پيشدانشعلم ديني   عبارت ديگر

ــد؛ ثانياً بينش ديني حاكم بر علم و عالِم  جهان هاي  گيريدر جهتبيني ديني باشـ

  نقش داشته باشد:  كاربردي علم

ــان در چهارچوب ج اگر مطالعه طبيعت، جامعه و ــلامي)   بيني دينيهانانس (اس

بيني ديني خوانيم و اگر فارغ از جهان(اســلامي) مي آن را علم ديني ،انجام گيرد

    (همان). ناميم آن علم سكولار مي ،صورت گيرد

اين بيان، در حقيقت، مبتني بر مبناي خاصــي درباره رابطه علم و دين اســت. 

ــنيمبناي آقاي   ــت كه «علم در طول دين قرار دارد نه در  ايندر گلش باره اين اس
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دانيم با ابزارهاي  علمي را يك فعاليت ديني ميبه عبارت ديگر فعاليت   ؛عرض آن

ــاس  ينبر ا  .) ٣(همـان، ص   خـاص خودش» بـه مثـابـه مبنـا و    يـديتوح  ينيبجهـان  اسـ

 و كاربرد  يرتفس ينش،در مراحل مختلف علم، اعم از طرح، گز  ي،نظر  چهارچوب

  . ) ٨ص  همان، ك:  . (ر   ثر استؤم  يعلم  هاييهنظر

اختن در جاي ديگر دو معيار و قلمرو درباره علم ديني ذكر مي  كند: يكي در سـ

هاي  فرضشمول كه در اين صورت علم ديني علمي است كه پيش هاي جهان نظريه 

بيني ديني باشــد.  شــمول، متأثر از جهان هاي جهان متافيزيكي آن در ســاختن نظريه 

م ديني علمي اسـت كه تحت  گيري كاربردي علم كه بر اين اسـاس عل دوم در جهت 

  ). ١٥٨و   ٢(همان، صص باشد  تأثير بينش و ايدئولوژي اسلامي مي 

هاي محدود و يكي تئوري  علم داراي دو ساحت است: گلشنيبه اعتقاد دكتر  

انديگري تئوري اي جهـ ــمول.  هـ ــفشـ ــتر  بودن  ديني  وصـ اي  در تئوريبيشـ هـ

علم، علم اسـت و ديني  كند. بر اين اسـاس اين سـخن كهشـمول معنا پيدا ميجهان

ــيحي و يهودي ندارد،   ــلامي و مس ــاحت اول و غيرديني يا اس ــوص س  در خص

هاي محدود، سـر و كار داشـته زماني اسـت كه صـرفاً با تئوري  ،درسـت اسـت و آن

وقتي بخواهيم درباره اصل جهان و اول و   شمول هاي جهانباشيم؛ ولي در تئوري

احت، علم د في آخر آن بحث كنيم، در اين سـ يات فلسـ ول و فرضـ اراي مباني، اصـ

ت. اين پيش ت كه فرضو متافيزيكي اسـ ت و اينجاسـ ها برگرفته از خود علم نيسـ

ــخص  دينيو معيـار ديني يـا غير  نقش مبـاني متـافيزيكي دين پررنـگ بودن علم مشـ

ها و مباني ديني،  فرضبه عبارت ديگر تأثير پيش  ؛) ٨١- ٢١(همان، ص   خواهد شــد

ــاخت نظ ــتر در س ــمول  ريات فراگير و جهانبيش ــتش ــايا در    اس كه كليت قض

  شود.بيني ديني ديده ميچهارچوب قضاياي جهان
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ــنيدكتر   ــان گلش ــاختن  فرضدادن نقش پيشجهت نش هاي متافيزيكي در س

ــواهـد متعـددي ارائـه ميهـاي جهـاننظريـه ــمول ادلـه و شـ دهنـد؛ از جملـه اينكـه شـ

هـاي مختلف علمي مـاننـد  در طرح نظريـهچگونـه اعتقـاد بـه خـدا و عـدم اين اعتقـاد  

ه تنظريـ ابـ ه بين ثـ ت، رابطـ اي طبيعـ دت نيروهـ ه وحـ اي فيزيكي مربوط بـ اي هـ هـ

هـاي  هـاي متعـدد، نظريـه انفجـار بزرگ يـا نظريـهطبيعـت، امكـان يـا عـدم امكـان جهـان

ت يزيسـ ناسـ يميايي در فرايند    ،شـ مثل نظريه تكامل، نقش فرايندهاي فيزيكي و شـ

  .) ١٦٩- ١٦٠(همان، ص  طبيعت تأثير داشته است  حيات و هدفداري

از قضاوت فارغ  دانشي  و هيچ  انساني  علوم  بين  تفاوت  و  نيست  ارزشي  هاي 

تنها بنا   طبيعي  و...  است  قضيه  ضعف  و  شدت  از بردر  صحبت  وقتي  اين 

منظور اين است كه از چيزهايي كه از خارج علم به  ،شودكردن علوم مياسلامي

غفلت نشود و كليت قضايا در چاچوب جهان بيني اسلامي    ،شودآن افزوده مي

  ).١٧٠(همان، ص  ديده شود

ــنيدكتر   أثير  گلشـ ــوص تـ اني و پيش  در خصـ بفرضمبـ افيزيكي  متـ اي  ر هـ

  نويسد:گيري كاربردي علم ميجهت

پرتو جهان در  علمي  كار  نتيجهاگر  انجام شود،  الهي  تأمين  بيني  جهت  اش در 

بودنيازهاي مادي و معنوي بشر   پرتو جهانخواهد  بيني سكولار ؛ ولي اگر در 

كه در قرن اخير  طورهمان  ؛بودن آن نخواهد بودانجام شود، تضميني بر مخرب

  ).١٧٣(همان، ص  ايمهد بعضي كاربردهاي مخرب علم بودهشا

اس ت:    بر اين اسـ ان در انجام دو اقدام اسـ راهكار تحقق علم ديني از نظر ايشـ

  ). ١٩٢- ١٨٩(ر.ك: همان، ص   دومي رواج بينش اسلامي يكي تهذيب دانشجويان و
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بر اسـاس بيان فوق، علم ديني را امري ممكن، مطلوب و ضـروري  گلشـني دكتر  

ان علم مي  ت و اين به   داند. به باور ايشـ ده اسـ ته محقق شـ ديني به اين معنا در گذشـ

ين  معناي امكان آن اسـت و همچنين بر اسـاس اصـل تأثير متافيزيك بر علم و همچن 

  ).٩٣و   ٧، صـص ١٣٨٠(ر.ك: همو، تحقق علم سـكولار گوياي امكان علم ديني اسـت  

ت. از منظر   تخراج اسـ مطلوبيت و ضـرورت علم ديني نيز از نظريه ايشـان قابل اسـ

ه لحـاظ فوايـد و كـاربردهـاي آن هم بـه لحـاظ   ــرورت علم ديني، هم بـ ــان ضـ ايشـ

يب  كولار قابل اث جلوگيري از آسـ يب  ّبات مي ها و پيامدهاي علوم سـ د. آسـ ها و  باشـ

گرايي  زدگي، بحران هويت، نســبي اند از: علم پيامدهاي منفي علم ســكولار عبارت 

ركردن دين به امور اخروي و اخلاقي و آييني و... كه راه  در معتقدات ديني، منحصـ

. علم ديني بر ) ٣٥- ٣٤(همان، ص ها تحقق و توليد علم ديني اســت  حل اين آســيب 

اس اين  ته اسـ ت و همه رشـ يعي اسـ تره و دامنه وسـ اخه بيان، داراي گسـ هاي  ها و شـ

شـود. البته از لحاظ ملاك و  را شـامل مي   -   اعم از علوم طبيعي و انسـاني   -   علمي 

بودن و همچنين شــدت و ضــعف آن، بين علوم انســاني و علوم طبيعي  معيار ديني 

  . ) ٦٨و   ٤٩صص  همان،   (رك: هايي وجود دارد تفاوت 

  ررسينقد و ب .٢

ني دكتر   ئله علم و دين دارد؛  گلشـ بت به مسـ رافي كه نسـ ص و اشـ با توجه به تخصـ

ــبتاً جامعي در اين زمينه دارد. جامعيت ديدگاه وي را مي  توان در اموري  ديدگاه نس

ــه  ــتردگي منـابع معرفـت، توجـه بـه عرصـ اي غير از تجربـه و  هـاي معرفتي نظير گسـ

قلمرو علم ديني (مفهومي اعم از علوم   ها، توجه به گستردگي دانستن آن عرصه علم 

ــمرد   از جمله نقاط قوت    ). ٦٨- ٦٧(ر.ك: همان، ص طبيعي، علوم انســاني و...) برش
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هدف،    ير نظ هاي مختلف در باب علم ديني ديدگاه ايشـان توجه به معيارها و مؤلفه 

ــد. علم مي روش   و   منابع   ي، مبان  ــيب باش ــان تا حدودي از  آس ــي ايش ــناس ها و  ش

گرايي تحصـلي  هاي موجود مبراسـت. ايشـان نه گرايش به تجربه پارادايم هاي  چالش 

هاي پســاپوزيتيويســم گرفتار شــده  پارادايم پوزيتويســتي دارد و نه در محدوديت 

  است؛ اما در عين حال برخي ايرادها يا ابهامات بر نظريه ايشان حاكم است: 

  بودن علم در مقام داوري و ارزيابيطرفبي  .٢-١

تنمارك انتقاد   گلشـني يكي از ايرادها به ديدگاه دكتر   تنماركباشـد.  مي   ١مايكل اسـ   اسـ

ه  ــت كـ دعي اسـ ه  مـ ــني كلي بحـث دكتر  طور بـ ت ارزش   گلشـ دخليـ اره مـ ا و  دربـ هـ

ــه مقام در نظر گرفت: اول در مقام    ها در ايدئولوژي  ــمندان را بايد در سـ كار دانشـ

ئله  ت؛ دوم در مقام    هاي گيري پژوهش علم» كه به جهت   «بيان مسـ علمي مربوط اسـ

در دو مقام    اسـتنمارك كاربرد علم؛ سـوم در مقام ارزيابي و داوري نظريات علمي.  

داند؛  موافق است و علم ديني را معنادار مي  گلشني بيان مسئله و كاربرد علم با دكتر 

مندان مي  ت دانشـ ند بقيه جامعه اما در مقام داوري معتقد اسـ علمي را در مورد   كوشـ

هـاي خود قـانع كننـد. علم نبـايـد جهـت خـاصـــي را دنبـال كنـد و بـايـد  كفـايـت نظريـه 

  ). ٨٩ - ٨٥ص  ، ١٣٨٥ ي و ديگران، حسن ( طرف باقي بماند  بي 

ــكال:   ــتنماركايراد  نقد اش ــنيبه   اس ــت؛ زيرا گلش تفكيك مراحل    وارد نيس

  
تنمارك ١ فه  اسـ تاد فلسـ وئد مي اسـ لاي سـ گاه اوپسـ د. وي در كتاب چگونه علم و  دين دانشـ باشـ

دكتر   نظر  نقـد  و  ــي  بررسـ ه  بـ كنيم  مربوط  را  ــنيدين  ــوف  آلوين پلانتينگـاو    گلشـ فيلسـ  ،
 اي در شـماره همان مطلب را در مقاله معاصـرآمريكايي درباره علم ديني پرداخته اسـت و خلاصـه

  يات به چاپ رسانيده است.علم و اله مجله ٢٠٠٥مارس 
M.Stenmark. A Religiously Partisan Science, Theology and Science, ٣, No.١, pp.٣٨-٢٣ 
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ــكل ــئگيري علم (بيان ش داراي  له، كاربرد علم و مقام ارزيابي و داوري و...)،  مس

ــت. اين نگـاه، ــف و داوريبـه  ايراد جـدي اسـ برگرفتـه از   ويژه تفكيـك مقـام كشـ

ــتر براي رهايي از مي  پوپرويژه به،  گراييپارادايم تجربه ــد. اين تفكيـك بيشـ باشـ

اســت كه خود مبتني بر جدايي دانش و    در علم مطرح شــده  يتنســب  آســيب

ات متافيزيكي ت؛  مفروضـ اس رويكرد   اسـ فه  در حالي كه بر اسـ مبناگروي در فلسـ

ــدرايي)، اولاً ارتباط   ــينوي و ص ــلامي (حكمت س در تمامي    علم با متافيزيكاس

ــت اً  ؛مراحـل علم جـاري اسـ انيـ اط  ثـ افيزيـك)  اين ارتبـ اي علم بر متـ موجـب    (ابتنـ

ــبيت نمي ــود؛نس ــبيت بهايناز  ش و در نتيجه   كلي منتفي خواهد بودرو فرض نس

  وارد نخواهد بود.  استنماركاشكال  

  ي مختلف علم   ي ها در عرصه ها  ينش ها و ب حدود دخالت ارزش   يين عدم تع  . ٢- ٢

نياسـاسـي به ديدگاه دكتر   دهاياز ديگر ايرا كه در حقيقت ادامه ايراد فوق   -گلشـ

ــدمي اشـ دم تع  -بـ ت پيشيعـ الـ دود دخـ ل  فرضين دقيق ميزان و حـ در مراحـ ا  هـ

  مختلف علمي است:

هاي ديني و فلســـفي در ها و بينشعدم تعيين حد و حدود براي دخالت ارزش

اي را بر اين نظريه  شناسانههاي علمي، مشكل معرفت هاي مختلف فعاليت عرصه

ها، اين كند و آن اينكه بدون داشـــتن حدودي براي اين قبيل دخالت تحميل مي

ــبيت  ــناختي خواهد انجاميد...گرايي معرفت ديدگاه به نس ــت ميان  ش و لازم اس

گرايي كه مسـتلزم رويكرد رئاليسـتي آقاي شـناختي و عينيت گرايي معرفت نسـبيت 

  ). ٨٧(همان، ص شود  است، حد فاصلي مشخص   گلشني

خ  اس مبان   هايي به ايراد فوق پاسـ ن دكتر   ي بر اسـ د؛ از جمله اينكه   ي گلشـ داده شـ
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ــر بـه معرفـت تجربي نمي  ــان معرفـت را منحصـ داننـد و براي انواع ديگري از ايشـ

ــفي، ارزش معرفتي قائل معرفت، يعني وحي و جهان  ــني،  اند  بيني الهي و فلس (گلش

درواقع پيش فرض اشــكال فوق اين اســت كه تنها حوزه معرفت    ). ١٥٨، ص ١٣٨٠

تجربي را تحت    هاي معرفت نماســت و اگر كســي تمامي حوزه تجربي حوزه واقع 

تواند رئاليســـت باشـــد؛ در حالي كه اين  ها بداند، نمي ها و ارزش فرض تأثير پيش 

ني فرض مورد قبول دكتر پيش  ت بگويند كه تمامي   گلشـ ان ممكن اسـ ت و ايشـ نيسـ

هاي  هاســت؛ ولي در عين حال حوزه فرض حوزه معرفت تجربي، تحت تأثير پيش 

خـلـ دلـيــل  بــه  كــه  دارد  وجـود  ديـگـري  پـيـش مـعـرفـتـي  از  آنـهــا  دام  وص  از  فـرض، 

پاسـخ، تنها درباره فرار   ين ا  ). ٢٨٤، ص ١٣٨٩(سـوزنچي،  يابيم  گرايي رهايي مي نسـبيت 

ــب  ــاســـت قابل قبول    گرايي يت از دام نسـ در   ي مبـان   ير و روش تأث  يوه ؛ اما درباره شـ

حدود دخالت  يســت؛ در حالي كه مســئله،  ن   ي و واف   ي مختلف علم، كاف   يندهاي فرا 

  هاست نه لوازم آن. ينش ها و ب ارزش 

  باني در مراحل مختلف توليد نظريهعدم توجه به مكانيزم تأثير م .  ٢-٣

ها و مباني  فرض(تاريخ علم) نشــان داده كه پيش  از لحاظ تاريخي  گلشــنيآقاي  

ارزشــي، ديني و فلســفي در مراحل مختلف توليد نظريه علمي نقش دارد؛ اما در  

ــياين مي ــاس ــت؛ يكي بحث نحوه و روش تأثير   ان، دو نكته اس مغفول مانده اس

در    هافرضدادن نقش پيشاسـت و ديگري مجازبودن آن؛ زيرا اولاً صـرف نشـان

ثانياً بر فرض مجازبودن،   ؛بودن اســتفاده از آن باشــدتواند دليلي بر مجازعلم نمي

  منطق و متد آن بيان نشده است.
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  لي علومعدم توجه به بُعد عم.  ٢-٤

هاي نظري و از له علم ديني را تنها در دانشئيگر اين است كه ايشان مساشكال د

كارگيري علوم  ر بعُد عملي فقط در مورد نحوه بهاند و دحيث نظري بررسي كرده

ياري از دانش  ؛اندسـخن گفته اني  در حالي كه بسـ اً در حوزه علوم انسـ ها، خصـوصـ

  كم دسـتيا  -  مديريت يا حقوقمانند   -  يا اسـاسـاً به ابعاد عملي و ارزشـي ناظرند

هاي  ابعاد عملي و ارزشـي و هنجاري در آنها حضـور جدي دارد و يكي از دغدغه

مهم جوامع ديني، اين بُعد از علوم اســت كه در مباحث ايشــان راهكاري در اين 

  ). ٢٨٦(همان، ص شود  خصوص مشاهده نمي

  ايشانشناختي نبودن مباني ديندقيق.  ٢-٥

ه بـياهـاز ايراد اه دكتر  ي كـ دگـ ــنيه ديـ ــخص  گلشـ ــده، مشـ اني  وارد شـ نبودن مبـ

ت؛ يعني قلمرو دين، منابع دين، روش فهم دين. اينكه در  دين ان اسـ ناختي ايشـ شـ

هايي در قرآن و حديث يافت شـود كه ناظر به مباحث مطرح  هايي كه گزارهحوزه

در علوم تجربي باشـد، چه بايد كرد؛ قلمرو ورود مباحث متون ديني تا كجاسـت  

جاست؛ اگر اختلافي پيش آمد بايد در فهم ديني تجديدنظر  و محدوديت علم تا ك

ان به تبيين   هايپرسـشكرد يا در فهم تجربي و  مهم ديگري از اين دسـت كه ايشـ

  (همان). اند  آنها نپرداخته

  عدم توجه به جايگاه عقل  .٢-٦

ــ  افزون  -  له ديگري كه در مباحث ايشــان مغفول مانده، جايگاه عقلئبر اينها مس

ان تعبي  - جربه و نقلدر قبال ت  بيني الهي  ر مباحث فلسـفي يا جهاناسـت. البته ايشـ
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ــتـرا مطرح كرده امـل بين دسـ ا نوع تعـ ه و  آانـد؛ امـ عقـل تجريـدي و  وردهـاي تجربـ

تآ هود از طرفي و دسـ اختهشـ   (همان).اند  وردهاي نقلي از طرف ديگر را معلوم نسـ

نقش و  آيا عقل    ؟اسـت علم دينياز منابع    يعت،و شـر يعقل همانند وحاينكه آيا 

كند؟ اينها  يا صـرفاً به مثابه ابزار معرفتي عمل مي) دارد ي(منبع  يكاركرد اسـتقلال

  .ابهاماتي است كه در نظريه ايشان قابل طرح است

  ابهام در ارتباط بين مباني عالمان و مباني علم  .٢-٧

كل ديگر اينكه در اين نگاه به نظر مي د بين مباني و معتقدات عالمان علم مشـ رسـ

دارد؛   ــي وجود نـ اصـ ايز خـ ك و تمـ اني علم تفكيـ اني  در  و مبـ ه مبـ برخي موارد بـ

اره   ده و در مواضـعي به مباني علم اشـ دعالمان تأكيده شـ ت؛ در حالي كه شـ ه اسـ

ين نوع تأثير باورهاي همچن رابطه بين معتقدات و باورهاي عالمان و مباني علم و

  ر علم و مباني علمي، مشخص نشده است.عالمان ب

  شدن علم ر ديني م توجه به ديگر عوامل تأثيرگذار ب عد .٢-٨

از جمله موضــوع، محمول،  هاي فراواني  شــدن علم، متأثر از عوامل و مؤلفهديني

فـا منبع،  ابزار،  روش،  معلوم،  و غـا  يـدهعـالمِ،  كـاربرد، هـدف    ي، انمبـ  يـت،و 

ــت   فرهنـگ، تمـدن و...  يـا،زمـان، مكـان، جغراف  هـا،انگـارهيشپ  هـا،فرضيشپ كـه اسـ

/ ١٢- ٥ص  ، ١٣٨٧رشـاد،  ر.ك:  (   يرركنيغ  يزن يو برخ  انديعناصـر ركن يناز ا يبرخ

 يم،از عناصــر، به صــورت مســتق يبرخ  .) ١٣٠- ١١٣ص  ، ١٣٩٤  يروزجايي، ف   تبار ي عل 

ف علم قرار م ف معلوم و برخ يو برخ  گيرنديوصـ ف عالمِ  يزن يوصـ ند كه اوصـ

برخي عوامل   گلشــني. در نظريه دكتر  علم نقش دارند  بودنينيحال در د  يندر ع
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شـدن علم مطرح  نظير مباني، اهداف، به عنوان معيارهاي اصـلي و ركني براي ديني

است؛ اما نسبت به ديگر عوامل، اهميت جدي قائل نيست. به عبارت ديگر نظريه  

بودن موضــوع و مســائل علم، درباره ديگر عوامل نظير معيار ديني گلشــنيدكتر  

ــت. البته اين به  بودن فضــاي فرهنگي، دينيديني ــاكت اس بودن منطق و روش س

كمتر  گلشـنيمعناي نفي عوامل ديگر نيسـت؛ بلكه مراد اين اسـت كه در آثار دكتر  

  بحث شده و تكليف موارد يادشده روشن نيست.

  بنديجمع

نياز رويكردها در باب علم ديني ديدگاه دكتر  يكي  ر،  گلشـ ت. در مقاله حاضـ اسـ

ناسـپس از مفهوم نظريه به    يينتبمباني نظريه وي طرح شـد و در ادامه ضـمن    ي،شـ

اره  برخي ابهامات آن نيز د.  اشـ نينظريه علم ديني دكتر    شـ بر مباني مختلفي   گلشـ

شـناختي اسـتوار اسـت. بر اسـاس  شـناختي و جهانشـناختي، علمنظير مباني دين

ــ ينيعلم د  مباني فوق، ــت كه مبتن  يدانشـ   يدي توح  ينيبجهان اهداف و بر  ياسـ

ــد. د ــت: نظر ازهدف علم    بودنينيباش . هدف در  يو عمل  يدو منظر مطرح اس

با طرح خلقت و درك   ييو آشــنادر آفاق و انفس    ياله  ياتكشــف آ  ي،بعد نظر

ــت و هدف در بعد عمل  يقدرت و عظمت اله ــلط بر جهان طب ي،اس به    يعتتس

  ي اســت كه خداوند برا  يمشــروع بشــر و اســتفاده از امكانات   يازهايمنظور رفع ن

اخته اسـ ر فراهم سـ لام  يدر جهت اعتلا يزو ن  تبشـ تقلال آن از   يجامعه اسـ و اسـ

ت نســبي اســت؛ اما در عين يجامعادگي، داراي  در عين ســ اين ديدگاه  .يگانگانب

ند از: اا عبارتها و ايرادهاز جمله ابهام  باشد.حال داراي ايرادها و ابهامات نيز مي
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اني و ارزش ــهعـدم تعيين حـدود براي دخـالـت مبـ هـاي مختلف علم، هـا در عرصـ

شـــناختي، ديننبودن مباني  ر مراحل علم، دقيقبمباني    عدم توجه به مكانيزم تأثير

شدن عدم توجه به منزلت و جايگاه عقل، عدم توجه به ديگر عوامل مؤثر در ديني

    كه در مقاله حاضر مورد بررسي قرار گرفت. علم و...
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